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 تحلیل کارکردها و کاربردهای موقعیت داستانی:

 «مطالعۀ موردی رمان شازده احتجاب» 

 

 1مهرداد اکبری گندمانی                                                                                   

 

 چکیده: 

دهد که موقعیت، فراتر از جنبۀ پردازد و نشان میاین پژوهش به کارکردها و کاربردهای موقعیت داستانی می

عنوان عنصری تأثیرگذار، در داستان داشته باشد. موقعیت داستانی هم ایِ خود می تواند نقشی فعّال، به زمینهپس

یابیِ ساختار آن دخیل است. درک حال کند و هم در ساختهای معنایی داستان مشارکت میگیری لایهدر شکل

 و هوای داستان نیز ممکن است به طور مستقیم وابسته به موقعیت داستانی باشد. گاهی موقعیت، با تحت تأثیر

با ایجاد تنش و کمشکش ها نقش دارد. همچنین، در مواردی، ها، بر فرآیند رشد یا سرکوب آنقرار دادن شخصیت

ای نمادین یا ها، جنبهگذارد. موقعیت داستانی، در بسیاری از داستانها بر طرح داستان تأثیر میبرای شخصیت

تر داستان دلالت داشته باشد. در رمان شازده احتجاب کلیّهای تواند بر ایده ها و مضمونکند و میاستعاری پیدا می

گیری ها در شکلها و گاهی بیش از آنجا که به اندازۀ شخصیتنیز موقعیت داستانی نقشی مهم و اساسی دارد؛ تا آن

 های داستان شازده احتجاب، چه در گذشته و چه در اکنونِ های درونِ رمان دخالت دارد. سرنوشت شخصیتروایت

داستان، به شدت به موقعیت گره خورده است؛ به نحوی که رها شدن از یک موقعیت به معنای تغییری بزرگ در 

کردها و گردد. پرسش اساسی این پژوهش آن است که موقعیت داستانی چه کارها تلقی میزندگی شخصیت

ردی، در پی آن است که نقش موقعیت ای موبه عنوان مطالعه ،تواند داشته باشد؟ و سپسکاربردهایی در داستان می

دهد که در این رمان، موقعیت داستانی عنصری را در داستان شازده احتجاب بررسی کند و در نهایت نشان می

 است که اهمیت ساختاری و معنایی دارد. 

 ، شازده احجاب. : موقعیت داستانی، ساختار روایتهای کلیدیواژه
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 مقدمه: .1

مکان و زمان و محیط و به طور کلّی، فضایی است که رویدادهای داستان در آن رخ 2مقصود از موقعیت داستانی

اجتماعیِ -عینی و فیزیکی در دورۀ تاریخی خاصی قرار دارد؛ از این رو، نمودار بافت فرهنگی دهند. هر مکانِمی

در داستان دهد. یفرد دارد و فضای کلی داستان را تحت تأثیر قرار ممتمایزی است که حال و هوایی منحصربه

ها ها، بدون در نظر گرفتن موقعیت، قابل تصوّر نیست. اشیائی که وابسته به مکانگونه تعاملی میان شخصیتهیچ

های خاص و رسوم مربوط های سکونت و معماری در محیطهستند، وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی و نیز شیوه

داستانی هستند. همچنین، موقعیت داستانی ممکن است جنبۀ گیری موقعیت ها از عناصر و لوازم شکلبه آن

داستان، به  کیدر واقع، مکان های داستان را بازتاب بدهد. ها و مضموناستعاری یا نمادین داشته باشد و ایده

 .(Gardner, 1984: 58. )دآییآن به شمار م یکلّ یمهم از معنا اریبس ایعنوان جنبه

زمینه یا در بهترین حالت، زمینۀ داستان است. برخی نیز که موقعیت داستانی، پس برخی بر این باوراند

موقعیت داستانی چیزی فراتر از یک مکان ثابت است و به عنوان عنصری فعّال در داستان عمل کنند که تأکید می

ها تنها به ر کدام از اینتوان دریافت که همی ،طرفانه به این آراءبا نگاهی بی .(Burroway, 2014: 63) کند.می

 ،های کلاسیکدر روایت ،داستانی هایاند. موقعیتهایی محدود توجه کردهبُعدی از موقعیت داستانی در حوزه

 ،و گاهی نیز ممکن است رنگ در داستان یا حکایت جلوه کنندای بسیار کمزمینهگاهی ممکن است در حدّ پس

یت تبدیل به یک شخص ،به خودی خود ،د کهنای زنده باشبه اندازه، امروزی(های )بخصوص در روایتهایی در روایت

 د.نشو

آید و گاهی دربارۀ بایدها و نبایدها ها به میان میدر بحث از موقعیت داستانی، گاهی سخن از چگونگی

ه خواننده موقعیت داستانی باید چنان در داستان تنیده شود کتوان گفت: شود. در بحث از بایدها میبحث می

تصورّ کند. درک این مسئله برای نویسنده و در سرنوشت داستان اهمیت بسیاری  ی دیگرتان را در جاینتواند داس

در ها تیکه شخص دارد. پیروِ چنین نگرشی، موقعیت داستانی تنها یک مکان ثابت نیست؛ این مکان، مکانی است

است که طرح خلق  ییجا»شوند. این موقعیت،کشمکش میکنند یا دچار ابند و با هم تعامل مییزندگی می آن

  .(Burroway, 2014: 63) «گیرند.شکل می مون و حال و هوای داستانمض و شودیم

حس  جادیا یتوان از آن برایمو  سازدهای داستان را به خود وابسته میایده موقعیت داستانی گاهی نیز

 هاتیشخص یدرون یباشد از زندگ یبازتاب شاید همچنین، استفاده کرد. یناهماهنگ ای یهماهنگ ،یوستگیناپ ایتداوم 

ین باور است گذارد و بر اپا را از این هم فراتر می هاوثورن. شانیهاها و شکخواسته و هاو ترس دهایاز ام ینماد و

 یا دهدبداستان را شکل  ۀجینت بگذارد و ریثأت یانسان یهاتیشخص هایمیتواند بر اعمال و تصمیم»که موقعیت 
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 ,Hawthorne« ).الفتمقاومت و مخ یبرا یمنبع ای ،یدگرگون یبرا زوریکاتال کی ؛باشد رییتغ یبرا ییروین

1851: 27).  

؛ ابزاری که نویسنده با آن فضایی تخیلی زیکی بینش نویسنده از جهان استفی موقعیت داستانی تجلیّ

تواند هم فضایی واقعی باشد و هم فضایی استعاری می» کند ورا منعکس میکند که واقعیت شرایط انسانی ایجاد می

 .(Bickham, 1998: 24« )موس تجربۀ انسانی را انتقال بدهد.های ناملهای محسوس و هم جنبهو هم جنبه

 ۀنیدهد تا زمیم فرصتو به خواننده  شودگرفته میحس زمان و مکان به کار  تیتثب یبرا این مفهوم ،همچنین

  .(Todorov, 1969: 83) .را درک کند تیروا یو فرهنگ یخیتار

شود، از کارکردهای موقعیت داستانی است. این مسئله داستان را ایجاد حس واقعی بودن آنچه روایت می

 یحس سرگردان جادیا یاز موقعیت داستانی برا»نیهمچنسازد. تر و از این رو، باورپذیرتر میدر نظر خواننده واقعی

 .(McHale, 1987: 123) «.دشومیکردن انتظارات خواننده استفاده  ثباتیو ب

شود: نخست آنکه با چنین رویکردی به موقعیت داستانی، در این پژوهش، دو پرسش اساسی مطرح می

های داستانی دارد؟ و دیگر آنکه موقعیت داستانی چه موقعیت داستانی چه کارکردها و کاربردهایی در روایت

ها تلاش تأثیرهایی بر ساختار و معنای رمان شازده احتجاب داشته است؟ به منظور پاسخ دادن به این پرسش

های مربوط ها و حدود موقعیت داستانی پرداخته شود و سپس، با توصیف نمونهشود، در حد امکان، به چارچوبمی

 ن به دست داده شود. به رمان شازده احتجاب، تحلیلی جامع از تأثیر موقعیت بر این رما

 پیشینۀ پژوهش .1-1

در بحث ، «های مدرن فارسیتأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان»(، در مقالۀ 1400حیدری و شریفی آبنوی )

سازند. همچنین، غیورفر های زمانی و مکانی، به طور غیر مستقیم، مسئلۀ موقعیت را مطرح میتکنیک مربوط به

بررسی مفهوم فضا در ادبیات داستانی هوشنگ گلشیری بر اساس آراء »( در مقالۀ 1401و کاظمی )

فضای ذهنیِ  سازند کهآشکار می ؛ نمونۀ موردی داستان شازده احتجاب،«اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر

مقالۀ »تواند در برخورد با عینیتِ محیط و اجتماع شکل بگیرد. یزدخواستی و مولودی نیز در اگزیستانسیالیستی می

مکان و فضاهای داخلی و  ، به«حیث واقع»ارائۀ مفهوم ، هنگام «از شازده احتجاب گلشیری« لکانی»خوانشی 

مقالۀ بازشناخت گوتیک در ادبیات ». احمدیان و ... نیز در پردازندمیگیرد، خصوصی خانه، که بدن را در بر می

، مکان و زمان را از عناصر سازندۀ فضای گوتیک «ریفارسی با تکیه بر رمان و نمایش شازده احتجاب هوشنگ گلشی

اند. به هر روی، پژوهشی که به طور مستقل، مسئلۀ موقعیت داستانی را در فضای داستانی در این رمان معرفی کرده

 مطرح ساخته باشد، یافت نشد. 



 

 

 موقعیت داستانی و ساختار داستان. 2-1

 یاز آن برا» ،جهتاز این .(Cohen, 1987: 41) .سازدآشکار میهای داستانی را نیز موقعیت داستانی کشمکش

 «.شودمیها استفاده تیشخص یدر زندگ راتیینشان دادن گذر زمان و انعکاس تغ شرفت،یحس حرکت و پ جادیا

(Morrison, 1977: 124). توان جدا از ساختار داستان در به همین سبب است که موقعیت داستانی را نمی

بر خلاف آن، نوعی گسیختگی را نشان  ،کنند و گاهیها گاهی حس وحدت را القاء میاین موقعیتنظر گرفت. 

ها و مرزها بهتر دیده شوند؛ حتی تمایز میان د که تمایزها و تفاوتند کمک کننتوانمیافزون بر این،  دهند.می

ها و پیوندها و شباهت بسیاری از . از سوی دیگر،دشوتر نشان داده میسازی واضحموقعیت ها به کمکشخصیت

ها، موقعیت داستانی افزون بر این. شودهای داستانی آشکار میموقعیت کمک به ها نیزهای میان شخصیتهماهنگی

. دهدنشان مینوع رابطۀ انسان و جهان طبیعی و یا تأثیر رویدادهای تاریخی در زندگی فردی یا گروهی را 

(Foster, 2016: 89). بر این باور است که موقعیت داستانی در شکل دادن به معنای داستان نیز  سورنتینو

ها تأثیر بگذارد. ها و نوع رفتار آنهای شخصیتباورها و نگرش بر بسیار مؤثرّ است و ممکن است حتی

(Sorrentino, 2017: 67).  ،داستان را تواند یم قیموقعیت داستانی واضح و دق کیکه  یدر حالاز سوی دیگر

 ,Birkerts« ).سازدرا دشوارتر  دیجد وجویجستکند و  را محدود تیتواند امکانات روایم نیزنده کند، همچن

 ییایتواند دنی، مموقعیت به یو خودمختار تیبا دادن حس عامل سندهینو»با چنین رویکردی،  .(89 :2017

 .(Kolbert, 2018: 115)« .باشد تواناز امکان و  سرشار بسازد که

 موقعیت داستانی به مثابه فضایی نمادین. 3-1

چاه یا رودخانه یا دشتی که در  ،ها استفاده کرد. به عنوان مثالتوان برای انتقال مضامین و ایدهاز موقعیت می

 به منظورتوان یرا م تیموقع»تواند متضمّن مفهوم زوال و نابودی باشد. همچنین، ای خشک شده است، میمنطقه

 «.در شرف وقوع است در روایت خطرناک ایشوم  یزیدهد چیاستفاده کرد که نشان م ییشگویحس پ جادیا

(Vogler, 1998: 135). 

های روستایی با سنت و د و موقعیتننیافته پیوند دارهای شهری با مدرنیته یا مدرنیتۀ توسعهموقعیت

تواند آشکار کنندۀ تقابل میان این دو نوع موقعیت و های گذشته. کنار هم قرار گرفتن این دو موقعیت، میمیراث

 ،یفرهنگ ۀنیاست، بلکه شامل زم یکیزینه تنها مکان ف تیموقع»ها باشد. ها و همچنین افراد ساکن در آنزمینه

قدرت  ییایپو وقعیت داستانیم .(Foster, 1995: 86« ).دهدیاست که داستان در آن رخ م یو اجتماع یخیتار

 ها راتیشخص اتیها بر تجربآن ریتأث یدهد و چگونگ یدر آن رخ م تیرا که روا یجهان یو سلسله مراتب اجتماع

  .آشکار کند نیز



 

 

 یخیتار ،یفرهنگ نیمضام»اگر به عنوان یک فضای نمادین عمل کند،  ،از نظر باختین، مکان یک روایت

 سندهینو همچنین، با تکیه بر موقعیت داستانی، .(Bakhtin, 1981: 212) «.دهدیبزرگتر را نشان م یاسیس ای

را که  ییهایریها و درگتنش نیو همچن هاتیخصش یحاکم بر زندگ یو فرهنگ یاجتماع یهنجارها تواندیم

 .(Foucault, 1977: 118). آشکار کند ند،یآیهنجارها به وجود م نینقض ا ای دنیهنگام به چالش کش

بدهد که  یبه کسان ییهاصدا ،یاهیحاش اینامتعارف  یهاها در مکانبا قرار دادن داستانتواند یم سندهینو

مسلط را  یفرهنگ یهایدئولوژیها و اتیروا ،اند و به این طریقگرفته شده دهیناد ای شده خاموش خیدر طول تار

 .(Hutcheon, 1989: 46. )کشدببه چالش 

 داستانموقعیت داستانی و حال و هوای . 4-1

ها و یریها عمل کند و درگتیشخص یو روان یعاطف تیاز وضع یاتواند به عنوان استعارهیم موقعیت داستانی

پدید آوردن یک موقعیت نوستالوژیک، یا  .(Huang, 2020: 68)کند.ها را منعکس آن یدرون یهاخواسته

توانند به نویسنده کمک کنند تا بدون گفتن، میکنند، هایی که ترس یا دلتنگی یا حس اطمینان ایجاد میموقعیت

به این  وانگد. در ذهن و روان خواننده بیدار کن ای از عواطف مختلف رایعنی با نشان دادن یک موقعیت، شبکه

های داستانی همچون خاطره، حافظه و از کند که موقعیت داستانی، با برجسته ساختن مضموننکته اشاره می

 (.Wang, 2017: 92)د برای ایجاد حس نوستالوژی یا اشتیاق به گذشته استفاده شود. تواندست دادن، می

گاهی نویسنده برای نشان دادن خلق و خو یا عواطف شخصیت یا حال و هوای حاکم بر افراد درگیر در 

 موقعیتها عناصری از های درونی شخصیتها و تضادها و کشمکشآن داستان، یا حتی برای نشان دادن تنش

ها و اشیاء و به طور کلی، هر آنچه غیر انسانی، اما حسی و فیزیکی ای که مکانکند؛ به گونهداستانی را جایگزین می

ای بخار ها یا حال و هوای کلی داستان در چه وضعیتی است. پنجرهیا شخصیت دهند که شخصیتاست، نشان می

گذارد و یا سقفی و یا دیواری بلند که جای هیچ گریزی را باقی نمیکند گرفته، یا کتری جوشانی که گویی ناله می

ای خشک یا دیواری خیزد و یا دریایی طوفانی یا بیابان و رودخانهچوبی که صداهای ریز شکسته شدن از آن برمی

فکنند. اها سایه بیها و هم بر حس و حال کلی موقعیتتوانند هم بر شخصیتهای آن فرو ریخته و ... میکه گچ

هایی به درک و موقعیت تاریخی، فرهنگی و تفسیر البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که القای چنین حالت

 خواننده نیز بستگی دارد. 

که هر گونه کوتاهی در آفرینش هماهنگ و مناسب و  چنین نگرشی به موقعیت داستانی، آشکار استبا 

تواند تا چه اندازه می ،داستانی هنگام موقعیتداستان و نیز هر گونه تغییر نابه هایها با دیگر زمینهمتناسب موقعیت

 در القاء معانی و عواطف و حس و حال داستان تأثیر منفی داشته باشد. 



 

 

 های داستانیتأثیر موقعیت بر شخصیت. 5-1

موقعیت تری ببیند. زمینۀ وسیعهای شخصیت را در ها و دیدگاهکند تا کنشمیبه خواننده کمک  وقعیت داستانیم

گیری زمینۀ فرهنگی شخصیت نیز دخیل است. شخصیتی که در یک محیط یا خانوادۀ مذهبی رشد در شکل

ه که گونهای متفاوتی دارد. همانشود، واکنشیابد، نسبت به کسی که در شرایطی غیر مذهبی بزرگ میمی

هایی در . شخصیتدهی به موقعیت مؤثرّ استدر شکل نیزگذارد، شخصیت موقعیت داستانی بر شخصیت تأثیر می

 دهند.ها وجود دارند که با تلاش در جهت ایجاد تغییرات فکری، محیط اطراف خود را نیز تغییر میداستان

 این شیوه به کند ومیهایی برای او ایجاد با ایجاد موانع بر سر راه شخصیت، چالش موقعیت داستانی گاهی

ای یا هر مکان ها در خانهتوان در نظر گرفت که مدتّبرد. به عنوان مثال، زنی را میپیش می طرح داستان را

خواهد هر طور که شده است، از آن فرار کند و خود را نجات بدهد. هر دیگری گرفتار یا زندانی شده است و می

برد طرح چه شکست بخورد، در پیش چالشی که این زن در برخورد با این مانع داشته باشد، چه بر آن غلبه کند و

 نقشی اساسی و مستقیم دارد. 

ها های آنها و باورها و ارزشهای خاص، انگیزههای و موقعیتها در مکاننویسنده، با قرار دادن شخصیت

ها را به خواننده های متمایزی از شخصیتهویت ،های متفاوتموقعیت .(Smith, 2018: 56)کند. را آشکار می

هایی دهند. به عنوان مثال، شخصیتی که در یک روستای کوچک مشغول چوپانی است، ممکن است دیدگاهارائه می

کند، متفاوت نسبت به جهان اطراف خود داشته باشد که در مقایسه با کسی که در شهری شلوغ و آلوده زندگی می

 باشد. 

کند که بدون قرار گرفتن شخصیت در این میها را آشکار هایی از شخصیتجنبه موقعیت داستانی گاهی

 پارادوکس ای هیحس کنا جادیا یبرا موقعیت داستانی»گاه آشکار نگردند. ها هیچموقعیت، ممکن است این جنبه

« هستند. متناقض ای رمنتظرهیکه غ نندیبیم ییهاتیخود را در موقع هاتیشخص رایز؛ شودمیاستفاده  نیز

(Waugh, 1984: 74).  ،یدرون یایو دن رونیب یایدن نیحس تضاد ب جادیا یموقعیت داستانی برا»افزون بر این 

 .(Campbell, 1949: 111 & Huang, 2020: 68« )شود.میها استفاده تیشخص

 بحث: .2

 سازِ خانهبسته و روایت موقعیتِ .1-1

رمانِ شازده احتجاب، نوشتۀ هوشنگ گلشیری، روایتی است غیر خطّی که ساختار آن به شدّت وابسته به موقعیت 

اش فرو رفته بود شازده احتجاب توی همان صندلی راحتی»شود که گونه شروع میاین آغاز روایتداستانی است. 

کل داستان، از آغاز  .(7: 1397، گلشیری)« کرد.داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می و پیشانی



 

 

تا پایان روایت، وابسته به همین موقعیت است. هر سه شخصیت اصلی داستان، یعنی شازده و فخرالنسّاء و فخری، 

هنوز موقعیت به وضوح نرسیده است. شازده  روایت در آغاز شوند.در همین موقعیت به صحنۀ داستان وارد می

جور جایی است. پس از این موقعیت مبهم، هچ« بالا»است و هنوز مشخص نیست این « بالا»ر احتجاب در جایی د

ها. دو شخصیت فرعی دیگر نیز در همین موقعیت روشن درختای با سایهشود: کوچهفضای مبهم دیگری آشکار می

تنها یک چشمش از گوشۀ سنی، که شوند: مراد که توی صندلی چرخدار خود لم داده بود و زن مراد، حُمعرفی می

 .(7: همانچادر نماز پیدا بود. )

اش نشسته است. فخری در این صحنه، شازده احتجاب در را بسته است و در تاریکی روی صندلی راحتی

است؛ جایی فروتر از شازده احتجاب. تقابل این دو موقعیت، جایگاه مرد و زن را از همان « پایین»در موقعیتی در 

گذارد، رفت بالا. صدای پا کوبیدن شازده که بلند شد وقتی ]فخری[ دید دلشوره راحتش نمی»کند. آغاز آشکار می

روی آینه، گوش به زنگ کمترین صدای اتاق بالایی، تا شاید باز فرار کرد و آمد توی اتاق خودش و نشست روبه

به این ترتیب،  .(8: همان)« فخری! -بزند: ها بیاید پایین و صدا های شمرده از پلّهشازده خلقش تازه شود و با قدم

آنکه، به موقعیت است؛ بی وابسته به کند،هایی که جایگاه برتر مرد و جایگاه فروتر زن را آشکار مینخستین نشانه

طور مستقیم، در این باره چیزی گفته شود. خواننده، هنگامی که پیشتر برود و روایت را ادامه بدهد، متوجهّ خواهد 

ها را نیز یابند و وضعیت ذهنی و عاطفی شخصیتها، به همین شکل، در کل داستان بسط میاین جایگاه شد که

 گیرند. در برمی

ادین یا رسد اشیائی که در این موقعیت قرار دارند، افزون بر معنای صریح خود، معناهایی نمبه نظر می

ای که گاهی آینهباز است؛ ماند و یا نیمهها یا بسته میهمثلاً دری که در بسیاری از صحن استعاری نیز داشته باشند؛

های پایین و بالا را به هم وصل هایی که موقعیتدهد و پلهّچهرۀ دیگری را به جای چهرۀ نگرنده در آن بازتاب می

 کنند، در چنین فضایی، هماهنگ با موقعیت خانه، قدرت القاء عاطفی و معنایی بسیاری دارند. می

اش تصویر شده است و ظاهراً نشسته بر روی صندلی راحتی اجدادی ،در آغاز داستان ،احتجابشازده 

اما مشخص نیست صندلی در چه موقعیتی قرار دارد. پس از آن، شازده به  ؛(9: همانهمچون صندلی آرام است. )

فهمید که باز همان تب شازده می»تشبیه شده است؛ اتاقی که صندلی را در خود جای داده است:  درندشتاتاقی 

جا از داد که خودش را مثل آن اتاق درندشتی که جابهاجدادی است که به سروقتش آمده است؛ اما دلش راه نمی

که ( این تصویر هنگامی ارائه شده است جا.همان)« همۀ اشیاء عتیقه تهی شده بود، به دست سرفه و تب بسپارد.

جا، با همراهی اشیاء و تب اجدادی، قدرت آن را دارند که کان در اینتب اجدادی به سروقت شازده آمده است. م

تر پرتاب کنند. اتاق پیشاپیش خودش را به هایی دورتر و مبهمشخصیت و موقعیت کنونی او را به زمینه یا زمینه



 

 

هایی موقعیتدهد. اتاق و اشیاء میلی شدید برای بازسازی تب و سرفه سپرده است؛ اماّ شازده هنوز دلش راه نمی

 کند.مقاومت می ،فعلاً ،ایدر گذشته دارند و شازده تا اندازه

ر آن فضا ای که در زیر پای شازده است و صندلی اجدادی دکه بوی نا گرفته است و قالی ی درندشتاتاق

یرغم عنوان جزئی از یک کلّ منسجم، عل به شوند کهمعناهایی نمادین دارند؛ این معناها هنگامی آشکارتر می

کنند. سازی پیدا میهای عکس نیز در موقعیت داستانی معنا و قدرت روایتگسیختگی ظاهری، نگریسته شوند. قاب

در جایگاه یک شخصیت  را موقعیت داستانی های زنده و فعّالی هستند کههای عکس به عنوان دریچهدر واقع، قاب

ها و حتی سازی این موقعیت داستانی، بیشتر از شخصیتروایتنشانند. به زبان دیگر، قدرت عامِل و تأثیرگذار می

خرالنساء و چه فخری، مقهور های داستان است؛ زیرا روای داستان، چه شازده احتجاب باشد و چه فبیشتر از راوی

آن اند. تاریکی و بستگی و ابهام موقعیت اصلی داستان، در کنار اشیائی که وابسته به یا وابسته به این موقعیت

کنند. فرم کلی داستان گذارند و روایتی غیر خطی ایجاد میهستند، بر طرح داستان و خطوط روایت تأثیر می

هایی ها و اشیاء دیگری است که از موقعیتهای کتابها و نوشتههای روی دیوار یا عکسمتناسب با قاب عکس

گیرند، در برابر عناصر و اجزاء آن حالتی عیت قرار میها که در این موقاند. هر کدام از راویدیگر به یادگار مانده

ده تکهّ تشکیل شهایی ناگهانی و تکهّشود؛ از این رو، داستان از روایتها تحمیل میها بر آنانفعالی دارند و روایت

شده و تعیینرسد که نظمی از پیشها قابل تصور است و نه به نظر میبرای آن است که نه آغاز و پایانی دقیق

شود. بر این اساس، . تغییر در خطوط روایت نیز، متناسب با تمرکز بر یکی از اجزاء موقعیت ایجاد میمنسجم دارند

آن را  های منقطعِ داستان و فرم کلیحتجاب، به منزلۀ لنگرگاهی است که روایتروایت داستانی در رمان شازده ا

 به خود وابسته ساخته است: 

ای از آن صندلی اجدادی را پر کرده بود. قالی زیر پایش بود. تمام تنۀ شازده تنها گوشهبوی نا اتاق را پر »

انتها بود، کلافی ها نخی بیکرد. آواز جیرجیرکاش حس میکرد. و شازده صلابت و سنگینی صندلی را زیر تنهمی

 سردرگم که در تمامی پهنۀ شب ادامه داشت: 

خواهم هیچ کدام از آن ها را کیپ بکش. نمیفخری، این پرده». گفتم: های هرز باشند، یا..شاید لای علف

شازده جان، اقلاً اجازه بفرماین پنجره را باز کنم تا یه کم هوای »فخری گفت: « های لعنتی خیابان را ببینم.چراغ

 .(10: همان)« تو خفه شو. فقط هر کاری که گفتم بکن. -و شازده داد زد: « اتاق عوض بشه.

اند، بلکه برخی از اشیاء های اصلی داستان مقهور موقعیت مرکزی داستانسوی دیگر، نه تنها شخصیتاز 

های ها دارند. شازده که تسلیمِ تاریکی موقعیت و روایتبیشتری از آن صلابت و سنگینیجا نیز موجود در آن

دلیل واکنش شازده به موقعیت و کند. روشن آن شده است، بر روی صندلیِ اجدادی نیز احساس حقارت مینیمه

اند و وزنی و ناچیزی شازده در برابر چیزهایی است که از گذشته ماندهاشیاء موجود در آن نیز گاهی همین بی



 

 

گر در هایی ستماند؛ قدرتی که از وابستگی به شخصیتهنوز، تا حد زیادی، قدرتِ نفوذ گذشته را حفظ کرده

بر اکنونِ روایت سایه  ،از طریق موقعیت و اجزاء آن ،ند. در حقیقت، گذشتهارفته کسب کردهروزگاری از دست

اند و همه چیز به حال خود های هرز همه جا را گرفتهحیاط خانه نیز وضعیت مناسبی ندارد؛ علفانداخته است. 

، گذشتۀ تاریکانتها و کلافی سردرگم است که اکنون را به آن ها همچون نخی بیآواز جیرجیرکرها شده است و 

آید و مقاومت شازده . این صدا از دل ویرانی و رهاشدگی بیرون میکندوصل می ،پهنۀ شبای به وسعت گذشته

 در برابر آن بیهوده است. 

 موقعیت مرزی و مبهم خیابان. 2-2

سرعتی از کنار  کند؛ ولی از سوی دیگر، آنان را با چنان نیرو واز یک سو، مردمان را با هم رو در رو می»خیابان 

که بتوانید نگاه خود را به کسی پیش از آن-تواند دیگری را دقیق بنگرددهد که هر کس به سختی میهم عبور می

 .(239: 1379)برمن، « معطوف سازید، دیگر از آن شبح خبری نیست.

است؛ اما  خیابانی که روشنموقعیتی دیگر، که آن سوی موقعیت حیاط قرار دارد، موقعیت خیابان است. 

 «کردند.گشتند و نگاه میگذشت ]و[ مردم برمیها میکالسکه از خیابان»جا کهدر کل داستان وضوح ندارد؛ حتی آن

آشکار است که جز کالسکه و واژۀ خیابان و مردم، هیچ چیز و هیچ بعدی از خیابان آشکار  .(20: 1397گلشیری، )

را ببیند.  های لعنتی خیابانچراغخواهد کیپ بکشد؛ زیرا نمی ها راخواهد تا پردهشازده از فخری مینیست. 

اند، شازده به شدّت از آن ها خیابان را روشن کردهنکتۀ قابل تأمل دربارۀ این موقعیت آن است که اگرچه چراغ

به ممکن است نخستین نگاه، در  ،چنین ابهامیماند. گریزان است؛ لذا موقعیت خیابان، در کل داستان مبهم می

-توان دریافت که از نگاه شخصیتعنوان ضعف نویسنده تلقیّ گردد؛ اما با اندکی تأمل بر ساختار کلی داستان، می

های اصلی داستان، خیابان جایی است که یا نباید به آن نگاه کرد و یا باید از دور به آن نگریست و از آن پرهیز 

ه حتی در تاریکی نیز بُعد و جان و جسمیّت بیشتری نسبت کرد. در واقع، موقعیت خانه چنان برجسته شده است ک

گذرند و جا نیست؛ یا آنکه جایی است که مردم عادی از آن میبه خیابان دارد. خیابان تنها جایی است که این

خیابان جایی است ها شلیک کرد. آنکه بدانی کیستند، به آن اجدادی را به دست گرفت و بی شود تفنگگاهی می

خیابان هیچ چیز نیست  ،ها و چند تصویر جسته و گریختۀ دیگرشوند. جز اینگروه کشته میم در آن گروهکه مرد

توان ها روشن شده است و طبقۀ اشراف را از طبقات فرودست جدا ساخته است. اکنون میو مرزی است که با چراغ

شود. در اساس، داستان به حاشیه رانده مینایافته، در کل گونه شکلبهتر فهمید که چرا موقعیت خیابان، این

خری(. هم از این رو اند )شازده و فخرالنساء( و یا وابسته به طبقۀ اشراف )فهای داستان، یا از طبقۀ اشرافراوی

توانند درکی از واقعیت خیابان داشته باشند. در تصویرهایی هم که خواهند و نه مینه می هاراوی این است که

ها را به رگبار بست و شود، خیابان جایی است که باید در آن جلوی مردم را گرفت و آنیابان ارائه میظاهراً از خ



 

 

گردد تا به که فرمان به کشتن داده است، برنمیارزش است که آنقدر بیسرانجام چنین قساوتی هر چه باشد، آن

های بریده، فقط دست ،ر شازده احتجاببه گمان پد ،کهپس از کشتار جایی است  پشت سرش نگاه کند. خیابانِ

 ماند.ها هنوز در مشتشان باشد، در پشت سر به جا میکه شاید چوب و چماق

ها برگشت. ها و رگبار که بلند شد، موج آدمصدای چرخ و دنده« ببندیدشان به مسلسل.»دستور دادم: »

پدربزرگ گفت: همین؟ پدر گفت: من که به پشت سرم نگاه نکردم. اما به » .(29: همان)« سیاهی سرها دور شد.

« ها هنوز توی مشتشان بود.های بریده به جا مانده باشد. شاید هم چوب و چماقگمانم پشت سرمان فقط دست

 .(29: همان)

اشته است و ترین جدال این داستان، جدال میان دیوارهایی است که طبقۀ اشراف را در خود نگاه دپنهان

کند. دلیل آنکه هیچ کدام از زنان حق بیرون رفتن از خیابانی که حضور و کنش و فریاد مردم عادی را اعلام می

اندازۀ شازده از توان دلیل نفرت بیمی ،خانه و نگاه کردن به خیابان را ندارند، همین مسئله است. با چنین نگرشی

 را درک کرد.  ماهیتاریکی و هوای مانده و آبِ ماندۀ سبز شدۀ بی های هرز وو ترجیح علف هوای تازۀ خیابان

خواهد نور و هوای خیابان به داخل خانه بیاید، فخری است. فخری کارگرزاده است تنها کسی که هنوز می

 گیرد. کند و شب و روز مورد سوء استفاده قرار میو در خانۀ شازده کلفتی می

 گانههای دوها و وضعیتموقعیت. 3-2

آید، شازده. قبل از آن من از تاریکی خوشم می»فخرالنساء[ گفته بود: »]آید: فخرالنساء نیز از تاریکی خوشش می

در این موقعیت، تاریکی، چراغ خاموش  .(14: همان)« که بیایی روی تخت، یادت باشد آن چراغ را خاموش کنی.

رسند. البته، آیند و به این چراغ خاموش و تخت میخاطرات از تاریکی بیرون می یابند؛و تخت، اهمیتی نمادین می

گیرند و هم از نظر حسی/عاطفی و هم از نظر در برابر هم قرار می ، به مثابه دو موقعیتدر کل داستان، دو تخت

گری تخت فخری که معنایی در تقابل با هم قرار دارند؛ یکی تخت فخرالنساء که تمیز و مرتب و سرد است و دی

کثیف و نامرتب و گرم است. شازده به همان شکل که میان این دو تخت سرگردان است، میان فخرالنساء و فخری 

ها در این دو تختدر واقع، کوشد هم دو تخت و هم دو شخصیت را با هم یگانه ببیند. نیز در تلاطم است و می

از سوی دیگر، این کوشد تا این تمایز را نابود کند. بیهوده می موقعیت نمایندۀ دو شخصیت متمایز هستند و شازده

خواهد فخری را به فخرالنساء تبدیل تقابل، تقابل میان طبقۀ اشراف و طبقۀ فرودست نیز هست. شازده به زور می

معنی هایی دیگر دارد؛ زیرا تبدیل کردن فخری به فخرالنساء به کند. ناممکن بودن این تغییر ریشه در موقعیت

های پذیر است. تاریکی و ماندگی و علفجایی طبقاتی است که تنها در صورت فروپاشی طبقۀ مسلطّ امکانجابه

چون و چرای شازده بر فخری )نمایندۀ فرودستان( هرز موقعیت طبقۀ حاکم را در بر گرفته است؛ اما سلطۀ بی

 هنوز پابرجا است. 



 

 

طور که یابد؛ همانافتد یا معنا میهایی دوگانه اتفاق میضعیتها و ودر این داستان همه چیز در موقعیت

های دوگانه کارکردهایی متفاوت هم در این وضعیت هاکنون و گذشته در نوسان است، موقعیتزمان در میان ا

های های متفاوت، کارکردها و ارزشها هر کدام در موقعیتها و درها و صندلیها و اتاقها و تختد؛ چراغندار

ها در آید؛ اما همۀ اینخود اجدادی با موقعیت حال شازده جور در نمیکه صندلی و کلاهمتفاوتی دارند؛ چنان

شوند. ساختار دوگانۀ داستان ه میه تکّ پاشند و تکّروند و باز فرومیتاریکی موقعیت کنونی شازده در هم فرو می

اریکِ محوری داستان، هیچ چیز نیست که بتواند از این دوگانگی موقعیت ت گیرد. درها مایه مینیز از همی دوگانگی

 ها و نه اشیاء. ها، نه زمانها، نه مکانبگریزد؛ نه شخصیت

 های در حال احتضارحصار دیوارها و شخصیت. 4-2

بادبادک ، به نوعی زندانی برای شازده هستند. (31: همان) دو دیوار پرگو و سیاه که بر گرد شازده کشیده شده است

های موریانه خواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشمخسرو می»شیئی بود که جانشین آرزوهای شازده بود: 

آمد. تواند باز بگریزد. باد میاش در این فکر بود که چطور میشان در دو طرف او نشسته بودند. و خسرو همهخورده

های کوچک زد. دستش توی زمینۀ آبی آسمان بود. دیگر کلهّ نمیهای سرخ و سبزبادبادک با آن دنباله و گوش

داشت  ها و دنبالهشد. فقط سینۀ بادبادک پیدا بود. نوار نازک گوشداد و بادبادک دور میخسرو تند تند نخ می

شد هایش کرده بود. باد که تندتر شد. پسر باغبان ایستاده بود. دستش را سایبان چشمتوی آبی آسمان حل می

رحم بادبادک را بادی بی .(32-31: همان)« خون شازده قدرت نداشت نخ را نگه دارد.های نازک و بیدیگر دست

شود و خون توان مقاومت در برابر آن را ندارد. شازده تسلیم میهای نازک و کمبرد و شازده با آن دستبا خود می

اند و مثل خودش تر شدهدرست مثل آرزوهای شازده که کوچک و کوچک گردد؛می« بادبادک کوچک و کوچکتر»

 شد. که هر روز حقیرتر و نزارتر از پیش می

حوض هم موقعیت دیگری است که معناهای زندگی و مرگ، جوانی و پیری، شادابی و پژمردگی، افسردگی 

کند. ازده دارد حس زندگی را گم میش .(33: همان)« توی حوض ماهی بود؟»دهد: و شادابی و ... را بازتاب می

( جا.همان)« بلند و کشیده بودند.»های این حوض روزگاری فوّاره تواند نمادی از زندگی باشد.جا میماهی در این

قدر کثیف و مانده است که دیگر هیچ امیدی نیست اما حالا دیگر نه تنها خبری از ماهی نیست، بلکه آب حوض آن

 رکت و زندگی( هر چند کوتاه داشته باشد. ای )حس حکه فوّاره

 تغییر موقعیت و تغییر شخصیت. 5-2

در کشاکش تبدیل شدن به فخرالنساء، بیش از آن که خود را فخرالنساء بخواهد، در آرزوی به دست آوردن فخری 

حد توان و خیال  تر داشته باشد؛ یعنی جایگاهی داشته باشد که فراتر ازخواهد تختی بزرگموقعیت اوست. می

آورد که یک بال فرشتۀ کوچکِ کند، به یاد میاماّ وقتی خود را در آن جایگاه تصوّر می اعضای طبقۀ اوست؛



 

 

ء در طبقۀ شده بر سقف، شکسته است. موقعیت دو تخت، یعنی تخت فخری در طبقۀ پایین و تخت فخرالنسانقش

سازد که حتّی در صورت رسیدن هان و پر از تناقض را بر ملا میبالا در کل داستان معنایی نمادین دارد و آرزویی پن

های فرشتۀ کوچکی که یک بالَش شکسته است، با توجه به نشانه آید؛تر به وجود میای پنهانبه آن، باز هم مخمصه

باشند، از شکسته اشاره دارد که در هر موقعیتی که متراکم و پراکنده در کل داستان، به زنانی خرد شده و درهم

 کند: یابند. وضعیت فخرالنساء، در سراسر داستان، این نکته را تأیید میگر مردان امکان رهایی نمیزیر سایۀ سرکوب

تونه باز کنه و به تاق خیره بشه. به اون تونه راحت بخوابه، دراز به دراز پاهاشو میتوی اون تخت آدم می»

های ریز. چرا آینه نکوچولو که از وسط گل اطلسی اومده بیرون؛ به او فرشتۀ نبری نگا کنه؛ به اوگل و بوتۀ گچ

 .(64: همان)« یه بالش شکسته؟

شازده همیشه منتظر شنیدن خبر مرگ آخرین نزدیکانش است. در حقیقت، این خبرها، خبر نزدیک 

محض آنکه پرسش  شدن مرگ خود او و طبقۀ اجتماعی رو به زوال او نیز هست. نکتۀ قابل تأمل آن است که به

ها کند که باز از پنجرهشود، فخری که هنوز نتوانسته شبیه به فخرالنساء شود، آرزو میاز مرگ دیگری مطرح می

را در برگرفته است.  زوالی بدهد که شازده و خاندانش خواهد تن بهنگاه کند و بوی شمشادها را بشنود. فخری نمی

اند، نمادهایی از فخرالنساء و فخری )دو در خانۀ جدید باقی مانده شاید دو گل شمعدانی و یک درخت بیدی که

گل شمعدانی( و شازده احتجاب )درخت بید( باشد. حتی اگر از تحلیل نمادگرایانه در این نوشتار پرهیز شود، مهم 

اند. غم آن است که هر سه شخصیت اصلی و هر دو گل و درخت پشت دیوارهای بلند خانۀ جدید محصور شده

 کرده و هر چه داشتهعمیق فخری از آن است که چرا شازده خانۀ پیشین را فروخته است. شازده هر شب مست می

فروختن خانۀ بزرگ پیشین و اشیاء متعلّق به آن موقعیت، نوعی گریز از خاطرات  .(70: همان)فروخته است. را می

هایی نابهنگام، چند ممکن است خاطرات به روشاست. گریز از یک موقعیت نشانۀ گریز از وضعیت پیشین است؛ هر 

 ها و اشیاء دیگر فوران کنند: های عکس و کتابهای هرز و یا از میان قابحتی از لای علف

ها نگاه کنم و بوی شد از پنجرهکاش باز هم می« ها کی مرده، هان؟مراد خان، تازگی»گفت: شازده می»

اش دو تا گلدان شمعدانی و یک درخت بید، آن هم گوید.( همهرا فخری میها ها و شمشادها را بشنوم. )اینکاج

 (.71: همان)« توی این خانه با این دیوارهای بلند، چرا شازده آن خانه را فروخت؟

 تغییر موقعیت و گریز از خاطرات. 6-2

باغبان را، با زن و دو  کرد، حیدرعلیشازده احتجاب از خانه/موقعیت پیشین که به خانه/موقعیت جدید نقل مکان 

پرسد. شازده حیدرعلی از سرنوشت دخترش، فخری، می« خواهد.این خانه باغبان نمی»اش، بیرون کرد و گفت: بچه

باغبان، یعنی دختر کسی که ( شازده، فخری، دختر جا.همان)« مرد، حیدرعلی. فخری مرد. فخری»دهد: پاسخ می



 

 

تا در کنار او شاهد مرگ فخرالنساء و باغچه باشد؛  داردرا در خانه نگه می دارد،تواند موقعیت خانه را زنده نگه می

 هر چند از نظر او فخری نیز پیشاپیش مرده است و تبدیل به فخرالنسائی دیگر شده است. 

شازده که به مرگی ار است، به حال خود رها شده است و خانۀ جدید، که موقعیتی زنده اما در حال احتض

 های هرز شود.خواهد باغبان از خانه دور گردد و باغچه پر از علفبه عمد میه و تدریجی تن داده است، ودخواستخ

های فخری نیز برای زنده نگاه یکی بمیرند. تلاشها یکیبماند و ماهی« طور سبزهمین»خواهد آب حوض می

کامل، به فخرالنساء بودن تن بدهد، آغاز رسد. فخری اگر، به طور داشتن این موقعیت و متعلقات آن، به جایی نمی

بان ها، حکایت زندانکند. حکایت آنرود، در را به روی او قفل میکند. شازده وقتی از خانه بیرون میبه مردن می

 و زندانی است: 

این خانه باغبان »شود. حیدرعلی باغبان را هم بیرون کرد، با زن و دو تا بچه. گفت: دست تنها که نمی»

باغچه « فخری مرد، حیدرعلی. فخری مرد.»شازده گفت: « پس دخترم چی، شازده؟»حیدرعلی گفت: « خواهد.ینم

های ریز و زرد. اش گلاند. دریغ از یک شاخۀ گل میخک! همههای هرز شده. تا کمر بید قد کشیدهحالا پر از علف

گوید: گذارد تازه کنم. میحتی آب حوض را نمی اگر آن دو تا نیلوفر نبود و آن عشقه که پیچیده دور تنۀ بید...؟

بینم گیرد. وقتی میشان را هم کلاغ مییمیرند. روزی یکیکی مییکی« طور سبز باشد.خواهم آبش همینمی»

گیرد. صبح زود بلند شدم تا خودم ام میاند گریهاش کردههای دیگر دورهها روی آب افتاده و آنشکم سفید ماهی

ها را ریختم توی سطل آبتنها! سطلاش محکم شده بود. یک زن، دستهمه آب. توپیتازه کنم. آنآب حوض را 

و باز موتور را « خواهم...مگر نگفتم، نمی»ها را ریختم توی لگن. چقدر ماهی! شازده داد زد، از پنجره: باغچه. ماهی

ن باشد. اگر زباقلاً یکی را بیاورد که با من همکند. پس ارود بیرون در را قفل میزد و حوض را پر کرد. وقتی می

کند فخرالنساء شده است.( بلند شد. در اتاق خود فخری است که فکر می جااین فخری بودش... )در واقع، راوی در

 .(72-71: همان)« ها رفت بالا.را بست و از پله

اند؛ اما در کردن املاکشان بوده ها سرگرم از دست دادن و آباز نظر شازده، جدّ کبیر و پدربزرگش سال

گوید: از دست بدهد و می« آن هم پای میز قمار»اند! اکنون شازده خیال دارد همه را، این کار توفیق چندانی نداشته

شگفت آن است که فخرالنساء نیز که از همان خاندان اشرافی است، منتظر  .(75: همان)« تنها راهش همین است.»

رسیدن به چنین  .(77: همانفروشد. )افتد و خانۀ جدید را مینشسته است تا ببیند شازده کی به بدبختی می

اشیاء آن  دهنده است و هم نابودکننده؛ با فروختن خانه و برخی ازآمیزی، هم نجاتبه طرز تناقض ،افلاس حدی از

شوند؛ و سوزاندن و رها کردن و نابود کردن برخی دیگر، شازده و فخرالنساء، به نوعی، از آن خاطرات تلخ رها می

گاه آنان را رها نخواهد ساخت: انجامد؛ سایۀ تاریک گذشته هیچثمر رهاشدگی، به نابودی آنان میاما این احساس بی

گذاشت اقلاً یکی بیاید آب حوض با این دیوارهای بلند و این بید. اگر می گذارد،هیچ وقت هم در خانه را باز نمی»



 

 

آخر، شازده، مگر ندیدی چه گردی »گویم: می« تو نباید بروی توی آن اتاق.»گوید: ها. میرا عوض کند... ماهی

 .(82: همان)« کند!هایی میوتنها. چه سرفهرود توی آن اتاق، تکآن وقت هر شب می« روی عکس نشسته است؟

 های بیرونیهراس از موقعیت .7-2

ها که کودک بوده است نیز، جز مواردی اندک، اجازۀ بیرون رفتن از خانه نداشته است: فخرالنساء همان وقت

( در آن روزگار، فخرالنساء جا.همان)« کنند.برند داغت میگفت اگر رفتی دم در میجان میخانم»فخرالنساء گفت: »

گذاشته گوشۀ کنده مییک گل میخک می»زده است. ها حرف میرفته و با آنعلاقه داشته و به باغچه میها به گل

 .(جا.همان)« ها.رفته، پهلوی ماهیکنار حوض هم می»او  (جا.همان) «دهانش.

-فخرالنساء اگرچه در کودکی، به ناچار، از مادر جدا شده و پشت دیوارهای خانۀ پدربزرگ زندگی حبس

کودکی به مرحلۀ از مرحلۀ  وقتی ای داشته است، اما همیشه حسی سرشار از زندگی داشته است. حسی کهگونه

های او از موقعیت پر از شور و زندگی خیابان، گاهی در همان رود. تنها تجربهرسد، به کلیّ از دست میبودن میزن

جان را کرده و خانمکیف به دست، در را باز میپوشیده. فخرالنساء ارمک می»دوران کوتاه کودکی بوده است: 

دویده. باد دویده، تمام طول خیابان را میها نشسته، پشت فواره. گلدان کنارش بوده؟ میدیده که روی پلهمی

 .(91: همان)« افتاده توی موها و توی دامن لباس ارمکش.می

 گرموقعیت به مثابه موجودی کنش. 8-2

ها نیز به شدت تحت تأثیر ها در موقعیت، روایتها به موقعیت و یا گرفتاری آنشخصیتبه دلیل وابستگی شدید 

رود و زمینۀ داستان فراتر میداستان، موقعیت داستانی از پس ها، در ایناند. بر خلاف بسیاری از داستانموقعیت

اساس، موقعیت در این داستان، ها و هم در سرنوشت داستان، نقشی مستقیم دارد. بر این هم در سرنوشت شخصیت

ای گر است که داستان را، هر چند به شیوهها نیست؛ بلکه خود موجودی کنشهای شخصیتنوعی بستر برای کنش

ای است که راوی از اینکه برد. تحمیل روایتِ موقعیت به راوی به اندازهغیر خطی و تنشی و نامنظم، پیش می

در واقع، موقعیت داستانی و اشیاء وابسته به آن تعیین  خورد.است، حسرت می روایت را از جایی دیگر شروع نکرده

کردم، جا شروع میکاش از همین»زمان و اشیاء را بیان کند: /کنند که راوی کدام روایتِ پنهان مانده در مکانمی

در کل داستان،  .(94: همان)« و رو رفتۀ خانم جان و آن فوّاره و آن گلدان. دیگر گذشته. نه از آن عکس رنگ

 کند. ها تحمیل میموقعیت روایِ قدرتمندی است که سلطۀ خود را به شخصیت

نکتۀ مهم دیگر آن است که، چه در دنیای واقعی و چه در داستان، هیچ کس در موقعیت دیگری نیست 

در حقیقت، برخورد کند. بیند و حس میتواند دقیقاً چیزهایی را ببیند و حس کند که دیگری میو هیچ کس نمی

کند که چه چیزهایی دیده و حس شود و چه چیزهایی های بیرونی تعیین میهای درونی افراد با موقعیتموقعیت



 

 

و/شازده هایی ناگفته باقی بماند. وقتی خسرهای شکل بگیرد و چه روایتپنهان بماند و در پی آن، چه روایت

چی »گفتم: »بیند: خاتون میتواند چیزهایی را ببیند که منیرهمینگرد، نخاتون در آب میاحتجاب در کنار منیره

گفت اش همین را میهمه« باز پیدات شد، باز پیدات شد، خسرو خان؟»گفت: « خاتون؟خواهی ببینی، منیرهرا می

گفتم: « خان؟دیدی، خسرو »کرد... گفت: ها نگاه میزد و باز توی آب، توی موجکرد و آب را به هم میو نگاه می

و آب را به هم زد. نگاه کردم، چیزی نبود، فقط صورت « وقتی آب به هم خورد، نگاه کن.»گفت: « را؟ چی را، چی»

خاتون بود شد. بعد باز صورت منیرهشکست و تکه تکه میداشت و میآمد، موج برمیخاتون بود که کش میمنیره

توانی ببینی. حضرت والا هم تو نمی»گفت: « فقط عکس شماست.»های سرخ. گفتم: با آن موهای کوتاه و آن لب

 .(96: همان)« توانم، فقط منم.تواند. فقط منم که مینمی

 های محکوم در موقعیتشخصیت. 9-2

اند؛ محکوم به زن بودن یا محکوم به وابسته بودن به های این داستان، به نوعی، محکومِ موقعیتهمۀ شخصیت

گشایند گاه لب به سخن میوارِ خانه. این محکومان تنها آنمحکوم به ماندن در موقعیت زندانای خاص یا طبقه

که خود را از سلطۀ دیگری در امان بدانند. دیگری، چه دور و چه نزدیک، چه مرده و چه زنده، چه مخاطب داستان 

دارد و به موقعیت کنشگران و چه شخصی باشد که در درون روایت است، همواره حضور  باشد و چه خودِ راوی

ها دورتر باشد تا بتوانند به حرکت در بیایند و شود؛ اما باید از موقعیت شخصیتداستان/راویان/محکومان خیره می

اگر »گر است: ها با دیگریِ خیرۀ سلطهساز، جدال میان شخصیتروایتی بسازند. در کلّ این داستان جدالِ سرنوشت

کند و وی تاریکی و روی آن صندلی یا تخته پوست، یکی نشسته است و نگاهش میجا، توم بفهمد که آنمحک

کند و یا توان کند و از کاه انباشت( پنهان مینویسد، حتماً، خودش را پشت پوستش )پوستی که به راحتی میمی

  .(103: همان)« زند و یا باید به زور قلمتراش زبانش را باز کرد.هایش را میکند و رک و راست حرفنمی

خواهند به هر شکل ممکن از موقعیت/خانۀ اجدادی پیشین رها شوند. هر هم شازده و هم فخرالنساء می

هایِ هنوز زندۀ وابسته به آن خواهند با دور شدن از آن موقعیت، روایتجا دارند و میها خاطرات تلخی از آندو آن

ای است که از هر گوشۀ خانه و اسباب آن منزلۀ تن دادن به گذشتهرا از یابد ببرند. ماندن و مردن در آن خانه، به 

فخرالنساء[ گفت: فخری، آدم »]گیرد: ها را در برمیشود و همچون تاریکی شخصیتبه سوی اکنون کشیده می

جا خواهد ایندانم، ولی هیچ دلم نمیگیرد، با این همه اتاق. گفتم: چرا، خانم؟ گفت: نمیتوی این خانه دلش می

تنها به همۀ توانی دستگرفت. این عمارت کهنه شده است. تو هم دیگر نمیبمیرم. کاش شازده یک خانۀ دیگر می

 .(104: همان)« فروختش.ها برسی. کاش شازده میاتاق



 

 

گردد که ای میشازده احتجاب بعد از تصمیم به تغییر موقعیت و رفتن به موقعیت جدید، به دنبال خانه

وخیز دیوارها بلند بود. خیلی گشتم تا این خانه را پیدا کردم. چهار تا اتاق برای خفت»دیوارهایی بلند داشته باشد: 

 (.جا.همان)« دو آدم کافی بود.

 شده در کنار حوضهای سنگزن. 10-2

 فواّرهریخت و به از دهانشان می آبکه  دخترهای سنگیو به  حوضگوید: فخرالنساء نشست کنار فخری می

نشیند زنی که کنار حوض می .(105: هماننگاه کرد. ) های چناردرختو  خیابانتر از حیاط، به طرفو کمی آن

اند. تواند خود را مثل آن دخترها تصور کند که در یک موقعیت ایستا ماندهنگرد، میو به دخترهای سنگی می

ریزد و فخرالنساء نیز با هم ندارند؛ از دهان دخترها آب فرو میفخرالنساء و آن دخترهای سنگی تفاوت چندانی 

توانند به خیابان بروند؛ خیابانی که از کنار حوض پیدا است؛ کدام نمیدر گوشۀ لب دارد و هیچهمواره گل میخکی 

زند و می اما امکان امکان رفتن و گریختن به آن وجود ندارد. آب حوض، مثل شور زندگیِ پنهان فخرالنساء فواره

توانستند مردم دهد؛ زیرا اجداد فخرالنساء و شازده میآید. خیابان هم بوی مرگ میباز در جای خود فرود می

ترس شازده احتجاب  .(29: همانا در وسط خیابان رها کنند. )شان رهای بریدهخیابان را به آسانی بکشند و دست

فخرالنساء[ »]ز رهایی و آزادی دارد: جا نشانی اد. آسمان در ایناز آن است که فخرالنساء به آسمان نگاه کرده باش

دخترهای رو هم دانم. آن روبهکتاب را گذاشت روی دامنش و باز نگاه کرد. گفتم: به کجا؟  گفت: خوب، نمی

هم نشسته کلاغ هم بود. یک های چنار درخت. خیابان، هم فواّرهریزد، هم از دهنشان می آببود که  سنگی

: همان)« .دانم، شازدهکه نگاه نکرد؟  گفت: نمیآسمان خورد. گفتم: به می استخوانبود وسط خیابان، داشت 

105-106).  

زن نباید به خیابان و به آسمان نگاه کند؛ درست  ه کردن و دیدن زن جرم است؛در چنین موقعیتی، نگا

تر کردند. ترس از نگاه کردن و دیدن زن، به سبب ترسی عمیقگونه که گنجشکان نباید به آسمان نگاه میبه همان

تراش گونه که با قلمشود؛ لذا، هماناست؛ در واقع، این ترس، از اضطراب از دست دادن سلطه بر زن ناشی می

ها نیز میان دیوارها شود، تا در نهایت به درخت یا دیواری برخورد کنند، زنهای گنجشکان بیرون کشیده میچشم

تراش های عکس با قلمها را در قابهای زن. همچنین بارها در داستان آمده است که چشماندماندهمحصور می

توانند تراش در آورده باشند تا کجا میهایشان را با قلمهایی که چشمگنجشک».(31: همان)اند. بیرون کشیده

اند کشیده بیرون. حتماً پر داشتهنماها چند گنجشک میرفته بالا و از لای طاقگذاشته و مینردبان را می بپرند؟

: همان)« .آوردهآورده یا پایین؟ در میهایشان را در میتوانستند بپرند. تا کجا؟ بالای همان نردبان چشموگرنه نمی

108). 



 

 

 «ها چه خواندنی داشت؟این»شود، بسیار اهمیت دارد: پرسش صریحی که در روایت داستان مطرح می

های ها خوانده شود؟ آن هم در روایتی که مربوط به اسارت همیشگی زنان است. قرابتا باید سرگذشت گنجشکچر

ها های گنجشکچشم»د: هایی مشابه بنگردر موقعیتها را دارد که زنان و گنجشگبسیاری خواننده را بر آن می

خندیده؟ خوردند یا به دیوار؟ میها میبه درختکرده تا بپرند. تا کجا؟ آورده، یکی یکی، و رهایشان میرا درمی

رسد به آن کاج کرده که این یکی حتماً میکرده که این دفعه این یکی... یا شرط میدانم، شاید فقط نگاه مینمی

 .(109: همان)« ها چه خواندنی داشت؟دیده نرسیده یکی دیگر را. چرا؟ اینو بعد که می

 تاریک هایها و روایتموقعیت. 11-2

های گردد. اساس موقعیتتر میشود، موقعیت دور از دسترس آن سوی حیاط، یعنی خیابان، مبهمهوا که تاریک می

آورند و رحم، از دل تاریکی هجوم میهایی تاریک، متراکم و بیداستانی این روایت مبتنی بر تاریکی است. روایت

نظم است؛ بخصوص اگر موقعیت و شود، بیون منتقل میکنند. آنچه از گذشته به اکنفضای اکنون را پر می

نظمی با موقعیت ها نیز در این بیهای آن را برانگیخته باشند. موقعیت و حال و هوا و عواطف شخصیتوابسته

کند، وقتی آدم به تاریکی نگاه می»ماند: بر جا میشوند و در نهایت، داستانی غیر خطی و گسیخته بیرونی همراه می

گذرد. )موقعیت مبهم بیرونی( برای همین ها میداند چهداند که چه چیزها ممکن است باشد؛ اما نمیجا، میآنبه 

دانستم که کنار پنجره نشسته است، توی آمدم میهایی که دیروقت میاست که در تاریکی خیلی خبرهاست. شب

هایش را بسته بوده، و یا خواب آن مدت فخرالنساء چشمکرده و... و شاید اصلاً در تمام تاریکی... به تاریکی نگاه می

 .جا.(همان)« بوده و... و توی خواب؟

را پشت این  فخرالنساءپسندد، دیوارهای بلند آن است. شازده نه تنها خانۀ جدید را می شازدهدلیل آنکه 

موقعیت بوده است را از  کند، بلکه قصد داشته است هر چه نشان رویش و شور زندگی در ایندیوارها محبوس می

تواند: فرش کند و حتی حوض را پر کند؛ اما نمیبین ببرد و تنها درخت موجود در آن را ببرُد و باغچه را سنگ

فرش این خانه را خریدم. دیوارها را که دیدم پسندیدم. گفتم، خوب است درخت بید را بیندازم، باغچه را سنگ»

: همان)« شد. گفتم، باشد عیبی ندارد.فهمید نمیمی]فخرالنساء[ شد، اگر کم و حتی حوض را پر کنم. اما نمی

هم در خانۀ اجدادی  گذارد؛ او ، هیچ تأثیری بر موقعیت درونی او نمیفخرالنساءتغییر موقعیت بیرونی  .(109-110

انۀ جدید هر چه از سکونت در خپیشین محبوس بوده است و هم در این خانۀ جدید که شازده خریده است. 

بستم. سپرده بودم بار و بنشن را اول کار، در را نمی»شود: تابی فخرالنساء و لزوم کنترل او بیشتر میگذرد، بیمی

تابی فخرالنساء، هر بی .(110: همان) «آوردند یا از بازار، تا بیرون کاری نداشته باشند.ها میبیاورند خانه. رعیت

دهد: شود؛ اما شازده اجازه هیچ تغییر وضعیتی را به او نمیشدیدتر می روز، هم در سکون و هم در حرکاتش

دیدم، از شدم خودم میاگر صبح زود بلند می« رود.اش دور حیاط راه میها خانم همهصبح»گفت: فخری می»



 

 

رفت راه میرفت. از پشت آن پیراهن تور سفید بلند تنش پیدا بود. گرفت و راه میروی مهتابی. عینک را دستش می

« اش که زیر درخت بید بود.نشست روی صندلیرفت میکرد میجوید. گاهی که سرفه میو یک ساقۀ سبز را می

 .(111: همان)

 خواب فخری؛جا، توی رختخوابیدم، همانمی»میان دو تخت، میان دو موقعیت، سرگردان است:  شازده

 .(116-115: همان)« و منقطع بود.های فخرالنساء خشک برد. صدای سرفهاما خوابم نمی

گذرد که در آغاز داستان تصویر شده بود. های زندگی شازده احتجاب در همان موقعیتی میآخرین لحظه

های روند و شازده صدای حرکت چرخهای تاریک گذشته نیز از بین میکند، روایتصبح کاذب که اتاق را روشن می

خبر مرگ دیگران است( را بر روی فرش و بعد صدای باز و بسته شدن  صندلی مراد )همان کسی که همیشه حامل

، در واقع، نشان از انتقال پیکر مردۀ شازده مانندکه آخرین صداهایی هستند که بر جا می شنود. این صداهادر را می

شود: استان تمام میماند و دساز دارد. با این انتقال، دیگر روایتی برای گفتن نمیاحتجاب از موقعیت اتاقِ روایت

اش سرد شده بود. لرزید. پیشانیهایش میهایش. دستزیر بود، روی ستون دست شازدهها رفته بودند. سرِ موش»

ها را شنید و خواندند. شازده عوعوی سگها میها خروسصبح کاذب همۀ اتاق را روشن کرده بود و از دوردست

 .(118: همان)« باز و بسته شدن در را. ها را روی قالی و بعد صدایصدای حرکت چرخ

شود. مرگ چیزی است همچون پایین رفتن؛ نیز با تکیه بر موقعیت به تصویر کشیده می فخرالنساءمرگ 

پایین رفتن، نه تنها از موقعیتی در طبقۀ بالای خانه، بلکه فرو رفتن به دهلیزهای نمور و سردابۀ زمهریر؛ جایی 

تر که فخرالنساء... از آن همه پله پاییندانست نتواسته است... انتها بود. و شازده که میبیها نمور و پله»شبیه قبر: 

رسید )چیزی شبیه قبر( و به آن سردابۀ زمهریر و رفت، از آن همه پله که به آن دهلیزهای نمور میتر میو پایین

 .جا.(همان)« ای که بود و نبود.های خیرهبه شمد و خون و به آن چشم

 نتیجه: .3

ای زمینههای امروزی موقعیت داستانی از نقش سنّتی خود، به عنوان پسسازد که در داستاناین پژوهش آشکار می 

کند. گیری روایت کمک میهای مختلف داستان، فعاّلانه به شکلرود و با تأثیرگذاری بر جنبهصرف فراتر می

که  موقعیتیمعنا و ساختار داستان دارد.  ی بهدهدر شکل یاساس ینقشهمچنین، مشخصّ شد که موقعیت 

 بگذارد. ریتأث یکلّ تیو درک روا ریبر تفس یتواند به طور قابل توجهیم ،دهندیدر آن رخ م دادهایرو

و  هاهدارد. رشد، تجرب تیبر رشد شخص قیعم یریتأث موقعیتنشان داد که افزون بر این، این مطالعه 

ها را تیتواند شخصیم وقعیتاطرافشان گره خورده است. م طیبا مح ی،ادهیچیبه طور پ ،هاتیشخص هایکنش



 

 

محیط و  هاتیشخص نیمتقابل ب ریتأث ی. با بررسر تنگنا قرار بدهد و محدود سازدها را دآن ایکند  ییقادر به شکوفا

 د.داستان دار هایشخصیتحرکت  ریبه مس یدهدر شکل ایپو ینقش موقعیت/محیطکه  شودیها، مشخص مآن

موقعیت  سازد؛همچنین، این پژوهش، تأثیر قابل توجهّ موقعیت داستانی را بر طرح داستان برجسته می

 موقعیت دیگر آنکهعمل کند.  تیروا یمحرکه برا یروین کیو به عنوان  ی شودریتنش و درگباعث ایجاد تواند می

 یهادهیدهد و موضوعات و امیارائه  را از معنا ترقیعم ییهاهیو لا ردیگمیبه خود  یاستعار ای نینماد یعدبُگاهی 

 سازد. داستان را آشکار می ریفراگ

ها با موقعیت تنیدگی سرنوشت شخصیتدر این پژوهش، با تمرکز بر رمان شازده احتجاب، بر میزان درهم

 وقعیت/محیطم با دخالت قاًیها عمتیشخص اکنونگذشته و  یزندگگردد که شود و مشخصّ میها تأکید میآن

 ۀمطالع نیرا به همراه دارد. ا یمهم یامدهایها پآن موقعیتیِ طیدر شرا رییها شکل گرفته است و هرگونه تغآن

و گاهی  هاتیخود شخص تیبا اهم سهیقابل مقا ؛ نقشی کهدر رمان وقعیتم یبر نقش ضرور ی استشاهد ی،مورد

تر از نقش چندوجهی موقعیت داستانی کند تا درکی عمیقپژوهش کمک میها است. در نهایت، این فراتر از آن

 در آثار ادبی ارائه شود.
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Analysis of the Functions and Applications of the Narrative Setting: 

Prince Ehtejab; A Case Study 

Mehrdad Akbari Gandomani3 

 

Abstract: 

This research deals with the functions and applications of fictional setting and shows that setting, 

beyond its background aspect, can play an active role as an influential element in the narrative. 

Narrative situation participates in the formation of the semantic layers of the story and is involved in 

the construction of its structure. Understanding the mood of the story can also be directly related to 

the narrative situation. Sometimes the situation plays a role in development or suppression process 

of the characters by influencing them. Also in some cases it affects the plot of the narrative by creating 

tension and conflict for the characters. In many stories, narrative situation holds a symbolic or 

metaphorical aspect and can imply some of the story’s more general ideas and themes. In Prince 

Ehtejab novel, narrative situation plays an important and substantial role; to the extent that it 

participates in the formation of the narratives inside the novel as much as the characters or even 

more. The fate of the characters  in the story of Prince Ehtejab, both in the past and in the present, is 

strongly tied to the situation; in such a way that getting out of a situation is considered to be a great 

change in the lives of the characters. The essential question here is what functions and applications 

does the narrative situation have in the story? And then as a case study, this research tries to analyze 

the role of situation in the story of Prince Ehtejab through a descriptive-analytical method and 

eventually demonstrates that in this novel, narrative situation is an element of structural and 

semantic importance.  

Keywords: Setting, Narrative structure, Prince Ehtejab.  
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